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تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش پنجم

تصویر شماره 1- شاه عباس

دوره شاه عباس: تصویر شماره یک، اثر یکي از نقاشان 
اروپایي، در زمان پادشاهي اوست. در این تصویر لباس 
شاه عباس از پشم خالص دست باف ایراني را نشان 
مي دهد که بر روي آن تکه دوزي از ابریشم و گلابتون 
انجام شده است. شاه عباس معمولًا لباس بسیار ساده 
که بیشتر به رنگ سبز یا سرخ یا سیاه بود؛ در بر داشت 

و در مجالس رسمي و پذیرایي هاي درباري نیز بیشتر 
با همین لباس ساده روستایي دیده مي شد. داستان زیر 
که از سفرنامه یکي از سفیران اروپایي نقل شده است،  
نیکوترین دلیل سادگي لباس اوست. »... روزي در 
شهر ایروان پیش شاه روي قالي نشسته بودم، قضا را 
در همان حال چند تن از ترکان عثماني  که اسیر سپاه 
ایران شده بودند، وارد شدند تا از شاه طلب بخشش 
و  برداشت  لباس کهنه سرخي در  کنند. چون شاه 
لباس من از پارچه ابریشمین سرخ بود  و پاي خود 
را هم به سبب آن که نمي توانستم به تقلید ایرانیان دو 
زانو بنشینم اندکي دراز کرده بودم، اسیران ترک را به 
جاي شاه گرفتند و به پاي من افتادند تا آن را ببوسند. 
من بسیار ترسیدم و دو پا را با شتاب جمع کردم؛ شاه 
نگاهي تمسخر آمیز به من افکند و قهقهه آغاز کرد...« 
دیگري مي نویسد: »... شاه عباس که همه جا ثروت 
و تجمل دربار و دارایي خویش را به رخ ما کشیده بود، 
 لباس پنبه دوزي شده بسیار ساده اي در برداشت. گویا 
مي خواست به ما بگوید که شخصیت و بزرگي اش 
بیشتر به صفات پسندیده و سیاست و تدبیر عاقلانه او 

بسته است نه به جواهر و دیبا و مروارید...« 
پیراهن شاه عباس مثل پیراهن بیشتر مردم ایران از 
پارچه سفید نخي یا کتاني و گاه از پارچه شطرنجي 
خاص، مرکب از نخ و ابریشم بود که به سبک معمول 
زانو  بالاي  تا  دامنش  و  بسته مي شد  پهلو  از  زمان 

فرود مي آید. وي در زمستان پیراهن نیم تنه کوتاهي 
مي پوشید که مثل جلیقه در زیر لباس پنهان بود. این 
نیم تنه را معمولًا با پارچه نخي بسیار لطیفي تهیه 
مي کردند و گل و بوته ها یا تصاویر رنگین زیبا داشت  
و آن را براي آنکه گرم تر باشد، پنبه دوزي مي کردند. 
روي این نیم تنه قبایي مي پوشید که بالا تنه اش تا 
بود؛  فراخ  دامانش  و  بدن  به  کمر تنگ و چسبیده 
چون سرتاپاي این قبا پنبه دوزي مي شد، دامانش چین 
نمي خورد و هنگام ایستادن به شکل زنگ دور پاها 
قرار می گرفت. آستین های قبا بسیار تنگ و بلند و 
بدون دکمه بود؛ به طوری که قسمتی از آستین روی 

دست چین می  خورد. 
یک طرف قبا را با بندي زیربغل چپ و طرف دیگر را 
روي آن زیر بغل راست مي بستند. پارچه قبا معمولًا 
به رنگ هاي مختلف و نقش هاي گوناگون از همان 
پارچه هاي نخي انتخاب مي شد؛ ولي شاه عباس چون 
از طرف مادر، مازندراني بود،  مثل مردم آن سرزمین 
بیشتر به جاي قبا نیم تنه پا کلیچه کوتاهي به سر 
مي کرد که با تکه هاي گلابتون،  گاه روي سینه و گاه 

از پهلو بسته مي شد. 
به  شالي  یا  چرمین  کمربندي  نیم تنه  یا  قبا  روي 
رنگ هاي گوناگون زیر شکم مي بست و خنجري زیر 

کمربند یا شال بر کمر مي زد. 
در آن زمان مرسوم بود که دو شال بر روي هم به 
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کمر مي بستند، یکي از پارچه ابریشمي گل و بوته دار 
یا زربفت بسیار لطیف  که بلندتر از شال دوم بود و چند 
بار دور کمر پیچیده مي شد. دیگري از پارچه یک رنگ 
ساده ابریشمي یا پشمي که کوتاه تر بود و روي شال 
نخستین مي بستند تا نقش و نگار و لطافت آن را 
خوب تر جلوه گر سازد. برخي از بزرگان و سرداران تا 
سه شال نیز روي هم مي بستند و شال ها معمولًا زیر 

شکم بسته مي شد.
شاه عباس در زمستان روي قبا، نیم تنه تنگي از 
ماهوت ساده یا پارچه هاي زربفت برتن مي کرد که 
در زیر گلو با گلوله اي ابریشمي به جاي دکمه بسته 
مي شد. از دو طرف این نیم تنه، سه ردیف رشته ها 
و گلوله هاي گلابتون به رنگ هاي مختلف آویخته 
بود که معمولًا نمي بستند و هم چنان آویخته و رها 
مي کردند تا گل و بوته هاي قبا از زیر آن پیدا باشد. 
آستر این نیم تنه همیشه از خز یا سنجاب یا پوست 

بخارایي یا پوست بره خاکستري خراساني بود.
رنگ هاي  به  راه،   راه  یا  ساده  ماهوت  شاه  شلوار 
مختلف و مخصوصاً بنفش بود. کفش هم از چرم یا 
تیماج مي پوشید که نوک آن نیز برگشته بود. جورابي 
ساده یا زربفت، ابریشم و یا پشم به پا مي کرد که 

ساقه اش به سبک زمان کوتاه و گشاد بود. 
عمامه اش در اعیاد و روزهاي رسمي و هنگام پذیرایي 
از میهمانان عالیقدر و یا سفیران بیگانه، تاج قزلباش 
عمامه اش  رسمي  غیر  و  انس  مجالس  در  اما  بود 
ساده بدون تاج و جلیقه بر سر مي گذاشت یعني فقط 
دستاري از پشم یا ابریشم که آشفته و بي ترتیب دور 
سر پیچیده بود. تاج قزلباش را همیشه با دستار سبز 
ابریشمي که بر سر مي گذاشت، و عمامه عادي او 
دستاري سفید یا پارچه سرخي بود که خطوط سپید 
نقره اي داشت ولي در هر حال تاج یا عمامه خود را 
بر خلاف دیگران بر سر مي گذاشت و آن قسمتي را 
که باید پشت سر قرار گیرد جلو سر قرار مي داد و 
هیچکس جرأت نداشت از او تقلید کند. هرگاه کسي 
از هر  از هر مقام چنین جسارتي مي کرد. دیگران 
طبقه مي توانستند تاج یا عمامه او را از سرش برگیرند 

و با خود ببرند.
شاه عباس کلاه خاصي نیز براي خود ساخته بود که 

اصلًا به تاج قزلباش شباهتي نداشت. این کلاه در 
بیشتر تصاویري که نقاشان زمان، چه اروپایي و چه 

هندي و ایراني از او کشیده اند دیده مي شود. 

تصویر شماره 2- شاه عباس 

است  هندي  نقاش  بشنداس  اثر  شماره 2،  تصویر 
که همراه خان عالم سفیر نورالدین محمد جهانگیر 
پادشاه هند در سال 1027 هجري قمري به ایران آمد. 
کلاهي که در این دو تصویر و تصاویر متعدد دیگر بر 
سر شاه عباس دیده مي شود و با تاج قزلباش تفاوت 
بسیار دارد  ظاهراً از اختراعات خود او بوده است. در 
این تصویر، شاه عباس اول با تاج مخصوص که براي 

خود ساخته است، مشاهده می شود.  
لباس شاه ماهوت مشکي مي باشد که در جلو لباس 
دکمه ها از مروارید و به صورت گلابتون نصب شده 
است. شاه عباس در مجالس خود عمامه از سر بر 
مي گرفت و پهلوي دست مي گذاشت ولي دیگران 
هرگز از او تقلید نمي کردند زیرا سر برهنه بودن حتي 
در برابر دوستان یکدل و آشنایان هم شأن و بیگانگان 

برخلاف تربیت و ادب شمرده مي شد. 
شمشیر شاه عباس نیز مثل لباسش ساده و بي پیرایه 
بود. قبضه شمشیرش گاه زرین و گاه از استخوان بود 
و نیامي از چرم سرخ یا سیاه داشت. شمشیري که در 
روزهاي عادي یا هنگام جنگ به کمر مي بست بر 
شمشیر دیگران امتیازي نداشت جز آن که گاه قبضه 
یا تیغه اش به نام شاه مزین شده بود. شاه عباس در 
روز جنگ لباس رزم مي پوشید و گاه نیز پیراهن خاص 

به تن مي کرد.
شاه عباس جز هنگام پذیرایي از پادشاهان و سفیران 
بیگانه همیشه لباس بسیار ساده مي پوشید و چندان در 
این کار افراط مي کرد که برخلاف پادشاهان دیگر، 
میان سرداران و درباریانش به سادگي و پیراستگي 
شناخته مي شد. وی کمتر لباس فاخر و شاهانه در بر 
می کرد و لباس او در سادگي با لباس مردم عادي 
فرقي نداشت و اگر گاه لباس ابریشمي به تن مي کرد 
برخلاف عادت بود و اطرافیانش از این کار تعجب 
مي کردند. ندیمان و نزدیکانش از رنگ لباس او به 
تحولات اخلاقي و روحیش پي مي بردند. روزي که 
دل مشغول  و  متفکر  عادی،  مي پوشید  سیاه  لباس 
بود. اگر لباس هاي سفید و سبز و زرد و رنگارنگ به 
تن مي کرد، معلوم مي شد که خرسند و خوشحال و 
با نشاط است اما اگر لباس سرخ پوشیده بود، همه 
بر جان خود مي لرزیدند و بر زندگي دریغ مي گفتند 
چون این رنگ نشانه غضب و ناخرسندي شاه بود و 

بي گفت وگو آن روز خون کسي را می ریخت.
 شاه عباس همواره دوستدار و طرفدار مردم مخصوصاً 
هنرمندان، صنعتگران، شاعران، خطاطان و نقاشان بود 
و آنان را با دیده احترام مي نگریست و اعتبار مي داد و 
هر کجا هنرمندي وجود داشت او را به طرف خود 

جذب مي نمود.
در این زمان او هنرمنداني را به کار گرفت که در تاریخ 
ایران بي نظیر بود و  شاهکارهاي را خلق کردند که 
همتا نداشت. خواجه غیاث الدین زري باف نقش بند  
اولین طراح پارچه به صورت علمي و عملي بود که 
پا به عرصه ظهور گذاشت. این هنرمند نابغه اصالتاً 
استادي  زري بافي  و  نقش بندي  هنر  در  بود.  یزدی 
بي بدیل بود که در زمان شاه عباس بزرگ ظاهر شد. 
شاه او را بسیار تشویق مي کرد . وي طبع شوخ پرواز 
داشت و از شاعري نیز بهره وافر داشت. در کار صنعت 

 شاه عباس همواره دوستدار و طرفدار مردم 
شاعران،  صنعتگران،  هنرمندان،  مخصوصاً 
خطاطان و نقاشان بود و آنان را با دیده احترام 
می نگریست و اعتبار می داد و هر کجا هنرمندي 

وجود داشت او را به طرف خود جذب می نمود
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بسیار پیشرفته، مبتکر و مشهور بود. مشهور است که 
زربفت مشجري تمام کرده بود که صورت خرسي 
نقش شده بود؛ به خدمت خاقان گیتي ستان برد؛ ابو 
قرداش- یکی از دلقک های دربار- بعد از مشاهده 
زربفت، تعریف خرسي را که بافته شده مي کند. خواجه 
غیاث در بدیهه مي سراید: » خواجه در خرس، میش 

مي بیند.... هر کسي نقش خویش مي بیند!«
وقتي زربفتي تمام کرده در حاشیه پارچه این رباعي را 

که زاده طبع اوست نقش نمود:
»اي شاه سپهر قدر خورشید لقا

این تحفه به نزد چون تویي عیب منست
خواهم ز بقا به قد عمر تو قبا

خواهم که بپوشي ز کرم عیب مرا«
شاه عباس این جمله را که یک دنیا ظرافت و لطافت 
ادبي در آن نهفته است بدو گفته بود،چشم مي پوشم.

تصویر شماره 3 یک قطعه پارچه اطلسی به امضاي 
غیاث الدین یزدي است که در آخر قرن دهم یا اوایل 
قرن یازدهم هجري تولید کرده است و از شاهکارهاي 
بسیار نفیس آن زمان محسوب می شود به نحوی که 
در تمام خاک اروپا چنین اثري را نتوانستند ایجاد کنند.

سبکي که در تمام دوره استیلاي سیاسي و فرهنگي 
مغول ادامه داشت کم و بیش یکنواخت و یکسان بوده 
اصل و منشا طرح هاي این دوره غالباً نامعلوم است ولي 
این نکته از نظر اطلاعات تاریخي چندان مهم نیست. 
در دوره سلطنت تیموریان و در قرن نهم، طرح پارچه 

ظریف تر و گیراتر و از حیث ترکیب گسترده تر شد اما 
اطلاعاتي که از پارچه بافي این زمان داریم غیرمستقیم 
است زیرا حتي یک قطعه پارچه که تاریخ بافت آن میان 
800 و نیمه دوم قرن دهم یعني دوره رونق و اعلاي 
فرهنگ صفوي باشد در دست نیست: تنها تصاویري از 
پارچه هاي این دوره در مینیاتورها باقي مانده که یگانه 
استاد ماست و آن نیز ممکن است به حسب ذوق و 
سلیقه نقاش تغییر یافته باشد. یعني شاید او به سلیقه 
خود رنگ هاي دیگري به کار برده یا به تناسب مجلس، 
طرح پارچه لباس ها را از خود ابداع کرده است. هنگامي 
که ابریشم طبیعي در دسترس قرار گرفت؛ شیوه تازه اي 
در پارچه بافي ایجاد شد. از یک طرف تکامل طرح  هاي 
اسلیمي و از طرف دیگر ترقي نقش گلبرگ هاي طبیعي 
در این شیوه  تاثیر فراوان داشت. نمونه هاي این شیوه 
از دوران سلطنت شاه عباس اول به بعد  بسیار است؛ 
خاصه بعد از این زمان به حدي قطعات پارچه باقي مانده 
فراوان است که موجب تعجب مي شود. براي لباس هاي 
درباري یکي از انواع پارچه که رواج بسیار داشت زربفت 
بود. این پارچه متني محکم داشت و از رشته هاي طلا و 
نقره که یکي در میان و راه راه بافته شد حاصل مي شد. 

تصویر شماره 4، یک قطعه پارچه زربفت متعلق به 
قرن یازدهم است. نقش گل هاي آن از ابریشم براق 
نرم نزدیک به رنگ متن مي بافتند. بلبلي نسبتاً بزرگ یا 
آهویي به نسبت کوچک یا پروانه اي به اندازه طبیعي از 
نقوش معمول این پارچه هاست و بافتن بعضي نقوش 

کوچک یا الیاف طلا روي زمینه نقره بر جنبه تجملي 
پارچه مي افزود. از مختصات دیگر پارچه بافي این دوره 
تافته هاي سنگین چین خورده اي است که با همین 
شیوه بافته شده و همان گل و بوته ها با فواصل بیشتر 
از حد عادي بر آن نقش شده است. رنگ هاي ملایم تر 
مانند گل بهي، آجري، قهوه اي، خاکستري و بنفش  
نیز در این نوع پارچه و انواع دیگر معمول بوده است. 
براي آنکه از هنرمندان این دوره استفاده بیشتر ببریم 
به شرح حال غیاث الدین می پردازیم. وی در خانداني 
رابطه محکمي  و صنعت  فن  با  که  یافت  پرورش 
داشتند زیرا جدش یکي از خطاطان معروف بود. خود 
غیاث هم اهل خطاطی، نقاشي، شاعري و زرکشي 
بود که بر کلیه آن ها کاملًا احاطه داشت و به درجه 
فوق استادي رسیده بود. وی با ابتکارات مخصوص به 
خود در صدر بافندگان و هنرمندان ترمه باف و زربفت 
قرار گرفته بود. غیاث الدین بر اثر شخصیت ممتازی 
که داشت از ثروت و دارایي زیادي برخوردار بود و 
موفق شد جزو درباریان شاه عباس قرار گیرد و از آن 
وقت در بافتن منسوجات برجسته و مصور و فانتزي 
آن زمان شهرتي تحصیل نماید. وی به حدي ارتقا 
پیدا نمود که پارچه هاي بافت وي مورد توجه شاه 
عباس قرار گرفت و شاه آن ها را براي سایر پادشاهان 
و امرا در قالب هدیه مي فرستاد؛ گرچه ممکن است آثار 
فني و برجسته و نفیس این شخص بسیار زیاد باشد 
ولي امروزه بیش از هشت قطعه از آن ها در موزه ها 
غیاث الدین،  پارچه هاي  تصاویر  در  نیست.  موجود 
سبک و اسلوب نقاشي رضا عباسي کاملًا نمایان است 
و موضوعات تزئیني از قبیل گل و بوته و غنچه و 
نباتات متصل و گل لوتوس و برگ ها و باد زن هاي 
نخلي بسیار کامل تر و دقیق است. نباید فراموش کرد 
که موضوعات تزئیني منسوجات مورد بحث از حیث 
تنوع در حجم تزئینات و در مظهر کلي و رنگ هایي 
که به کار رفته اختلاف کلي با هم داشته اند اما روش 
طراحي و تزئین خیلي بدیع و محکم بود و اشکال 
مختلف در آن به تدریج از پي هم قرار مي گرفت به 
نحوی که بیننده مي توانست نسبت به دوري و نزدیکي 
پارچه اقسام مختلف اشکال و تزئینات آن ها که بسیار 

بدیع و زیبا بود؛ در نظر بگیرد. 

تصویر شماره 3- قطعه پارچه اطلس به امضای 
غیاث الدین یزدی

تصویر شماره 4- نمونه پارچه زربفت


